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 چكيده:

تعليمي استكه بـا   -هاي ادب فارسي و در نوع ادب عرفاني يكي از گنجينه مثنوي المعنويه الخفيه
وجود تلاش سودمند محققان و پژوهشگران در معرفي و شناخت آثار خطي بزرگان، اين اثر تـاكنون  

هجري، توسط ابراهيم گلشني بردعي، در قالـب   922ناشناخته باقي مانده است. اين منظومه، در سال 
هزار بيت قابل بررسي است. اين  40و درحدود »المعنويه الخفيه«با نام عرفاني مثنوي سروده شده و 

شاعر بـه ماننـد مولانـا و بـه      اثر ارزشمند ادبي عرفاني، با اشعاري در وصف ني شروع شده و سپس
سبك حكايت در حكايت و استفاده از تمثيل و داستان، به شرح و بيان مضامين و مفاهيم عرفانيمورد 

  دازد.پر نظر مي
سراينده با آگاهي از علوم عقلي و نقلي و اصول تصوف و تسلط بر زبان عربـي، توانسـته اسـت    

هاي فنـي   نكات و مفاهيم عرفاني را با زباني ساده و روان و به دور از تكلفات و صنايع ادبي و آرايه
 من معرفـي پيچيده، بيان نمايد و به تعليم آن مبادرت ورزد. اين پـژوهش سـعي بـر آن دارد كـه ض ـ    

  .ارزشمند ادبي، به تحليل برخي از مضامين عرفاني آن بپردازد مختصر اين دست نوشته

  ها:  كليد واژه
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  پيشگفتار
اي كـه در   گيرد و معمولاً با طريقت آميخته است به گونه عرفان اسلامي طيف وسيعي را در برمي

شود. ولي آنچه مسلم است، حقيقـت عرفـان    اي موارد، تلقي يكساني از آن دو در ذهن ايجاد مي پاره
قايق هستي و ارتباط انسان بـا حقيقـت، در صـدر اسـلام و     اسلامي بر پاية معرفت حق و شناخت ح

سيره معصومين و بزرگان دين، ريشه دارد. اگر چه پس از ايـن دوره، بسـياري از عرفـا بـا طريقـت      
خاصي ظهور نمودند ولي عرفان اسلامي و مصطلح در كنار ساير علوم اسـلامي، توسـط ابـن عربـي     

عرفان و اينكه ماية آن در اعماق قلـب و بـاطن جـان،     شكل گرفت. با توجه به جنبه روحاني و الهي
هاي منيع سعادت و كمال، لازم است با اسـتعانت از فـرامين قرآنـي و     جاي دارد، براي رسيدن به قله

ها از لوح وجـود   معارف معصومين، به تهذيب و تزكيه نفس پرداخته شود تا جايي كه تمامي آلودگي
  يقي عارف شود.آدمي رخت بربسته و انسان مصداق حق

كسـي كـه بـه    «بر اين اساس هدف تربيت در نزد عرفا و علماي دين، تربيت انسان كامل اسـت.  
قول نسفي هم اقوال نيك او به كمال است، هم افعال نيك و هم اخلاق نيك را به حد كمال داراست 

صـوفي  و هم معارف را. چنين كسي هم در شريعت، تمام است و هم در طريقت و هم در حقيقـت.  
يابـد.   البته در طلب حقيقت است و بيشتر نظر به طريقت دارد اما شريعت را نيز غالباً وسيله كمال مي

  )110: 1392(زرين كوب عبدالحسين، » شريعت در نظر وي گفت انبياست و طريقت، كرد انبيا.
روح  عرفان اسلامي، وسيله حصول مقامات عالي معنوي را، منحصر به عشق و فنـا و اتصـال بـه   

خوانند. به اعتقاد صـوفيه،   داند و پيوسته، مريدان و سالكان را به اين مهم فرا مي اوليا و مردان خدا مي
نفس انسان كه مشتاق اتصال به مبدأ خويش است، از راه محو هستي و فناي در حق، به ايـن مقصـد   

ت. ادبيات فارسي شود، عشق، رهنماي اوس رسد و جايي كه عقل از وصول به حق عاجز مي عالي مي
هاي نظم و نثر، با الهام گرفتن از فرهنـگ اسـلامي، زمينـه مسـاعدي بـراي بيـان مفـاهيم و         در قالب

مضامين عرفان اسلامي، فراهم نموده است و بسياري آثار اين شعرا و نويسندگان بزرگ، در ادبيـات  
ب فارسـي ، بهتـرين تجلـي    آينه زلال اد«تا جايي كه مي توان گفت:  عرفاني، دليلي بر اين مدعاست

الدين رومي يكي  . مولانا جلال)176: 1389: (يلمه ها» گاه عالي ترين فرهنگ و معارف اسلامي است
از عرفاي بزرگي است كه با تكيه بر عشق الهي، كلام معنوي خودرا به كام تشنه لبان معرفت نشـانده  

گـويي و يـا    اين شاعر دلسوخته به نظيره شود كه با تقليد از و در ادوار بعد، شاعران ديگري يافت مي
مقابله با مثنوي به سرودن اشعار عرفاني، در جهت تبيين مفاهيم عرفان اسلامي روي آوردند. ابراهيم 

بـه  » المعنويه الخفيه«گلشني بردعي، شاعر سده نهم هجري، سراينده گمنامي است كه با خلق مثنوي 



 85/  تحليل عرفاني مثنوي المعنويه الخفيه

نوي معنوي، اقدام به تعليم مفاهيم و مضـامين عرفـاني، بـا    شيوه و سبك و زبان مولانا و به تبع از مث
هاي ادبـي بسـيار، وي همچنـان ناشـناخته      رغم تحقيقات و پژوهش زباني ساده و روان نموده و علي

  باقي مانده است. 
  معرفي سراينده

شيخ ابراهيم بن محمـد  «در ذيل واژه گلشني آمده است:  »دانشمندان آذربايجان«دربررسي كتاب 
تولد يافتـه و در اوايـل حـال، در    » آنشهر«در  830الدين بردعي در سال  بن حاجي ابراهيم بن شهاب

تحت نظر عموي خود، سيد علي به حد رشد رسيده و از آنجا به تبريز آمـده، دسـت ارادت بـه دده    
 »هيبتـي «خود را كه  ضمير، تخلص اوليه عمر روشني داده است و برحسب صواب ديد آن پير روشن

تبديل داده و پس از فوت او خليفه و جانشين وي شده است. مولانا گلشني بعـد از   »گلشني«بود به 
ظهور شاه اسماعيل صفوي از تبريز به قاهره رفته در قبه المصـطفي اخـذ مقـام كـرده اسـت طريقـه       

عثماني كه بـه خطـّه   سلطان سليم 922گلشني در ممالك عثماني و مصرمنسوب به اوست. در تاريخ 
مصر غالب گشت و آن مملكت را تسخير نمـود، مولانـا گلشـني راطـرف توجـه قـرارداده و محـل        
معتنابهي رادر مقابل مؤيديـه مصـر بـه وي داد. او هـم مبـالغ هنگفتـي از دراويـش ومريـدان خـود          

صـاحب  كم در مملكـت مصـر    آوري كرده و در عرض ده سال، در آنجا خانقاهي بنا نهاد و كم جمع
نفوذ گشته و عده مريدانش رو به ازدياد گذاشت و شهرت او را سـلطان سـليمان شـنيده و احضـار     
كرده، با كمال اعزاز و احترام، محل نشـيمن و اسـباب زنـدگاني او را فـراهم آوردنـد. در آن موقـع       

زاويه صدوپنج سال از عمر مولانا گذشته بود و پس از پنج سال توقف، به رحمت خدانائل گشته، در
منسوب به خود او دفنش كردند. مولانا شيخ ابراهيم، درعلـم تفسـير و حـديث، مـاهر و در كـلام و      

  )318تربيت محمد علي، بيتا: (» تصوف از اساتيد زمان خود بوده است.
  آثار گلشني

گلشني بردعي داراي آثار متعدد منظوم و منثوري بوده كه تنها چنـد اثـر از آنبـاقي مانـده اسـت.      
ديـوان: مشـتمل بـر اشـعار      -1توان نام برد، عبارتنداز:  فترين آثاري كه ازاين شاعر ناشناخته ميمعرو

اي  در كتابخانه مركزي دانشـگاه تهـران ونسـخه    13/6225اي از آن با شماره  فارسي و تركي كهنسخه
)، 437 :3 ،ج1373(آقابزرگ تهراني، ) 5 ، ج1389درايتي، (دركتابخانه دارالكتب قاهره موجود است. 

اثر منحصر به فرد و ناشناخته (جعفـري محمدرضـا،    )در تصوف( بحرالحقايق في كشف الدقايق: -2
اي است از گلشن راز شـيخ محمـود شبسـتري كـه      ازهار گلشن: يا دره التاج، نظيره -3)، 61: 1387

ه (در دسـت نوشـت   9بيت سروده شده است. از اين اثـر تـاكنون    1380در  872 تا868دربين سالهاي 
هاي مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه تهران، كتابخانه ملي تبريز، كتابخانـه مفتـاحو    ايران: در كتابخانه



 96* پاييز  53/ فصلنامه عرفان اسلامي * سال چهاردهم * شماره 86

شناسايي شده است و توسط جليل تجليلو چاپ دارالثقلين در قـم در سـال    )قم، كتابخانه گلپايگاني
)، 61: 1387 (جعفـري ا،  )700: 1 ، ج1389درايتـي،  (صفحه به چاپ رسيده است. 176و در  1383

هاي خطـي،   ها و كتب تراجم احوال ونيز فهرست نسخه ديگر آثار: علاوه برآثار مذكور، در تذكره -4
آثاري همچون: چوپان نامه، پند نامه، قصيدة عربي در پاسخ تائيـة ابـن فـارض، تفسـير منظـوم آيـة       

مثنـوي   -5)، 61: 1387به گلشني منتسب است. (جعفري، » فاخلع نعليك إنكّ بالواد المقدس طوي«
اي است بر مثنوي مولانـا كـه در چهـل     المعنويه الخفيه:كه با نام المعنويه الخفي نيز آمده است، نظيره

 3ماده تاريخ تأليف ايـن اثراسـت.ازاين اثـر،    »هو الاول و هو الاخر«روز سروده شده است و عبارت 
 178بخانه دانشگاه تهران و نسـخه  در كتا 5195در كتابخانه ملي ملك و  5064نسخه درايرانباشماره 

و در كتابخانـه توپقاپوسـراي    )930: 9 ، ج1389درايتـي،  (كتابخانه سپهسالار قابل دسترسـي اسـت   
و در كتابخانه عمـومي بايزيـد   15،89م، 10ودر دارالكتب قاهره با شماره  A1502استامبول با شماره 

  )463: 1389موجود است. (درايتي،  3588تركيه با شماره 
  معرفي اثر

المعنويه الخفيه اثر ابراهيم گلشني بردعي، از سرايندگان سدة نهم هجـري قمـري اسـت. وي در    
بندي مضامين و تنهـا   سرودن منظومه خود به شيوه مثنوي مولوي اقتدا كرده واشعار را، فارغ از فصل

حكايـت و  بر اساس موضوع آن سروده است ئصرفاً به ذكر مطلب، نظر داشته و شـيوه حكايـت در   
  استفاده از تمثيل را براي بيان مفاهيم عرفاني و نكات تعليمي و اخلاقي برگزيده است. 

اي است منثور كـه شـاعر در آن، ضـمن حمـد خداونـد، علـت        آغاز اين دست نوشته، تحميديه 
كند.اين منظومه دربحر رمل مسدس محذوف  سرايش منظومه خود را الهام و وحي خداوندي ذكر مي

هزار بيت سروده شده است. ايـن   40بروزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلان) و در حدود  (مقصور)
اثر ارزشمند به خط نستعليق و خوانا به رشته تحرير در آمده است. شعر گلشني، سـاده و بـه دور از   
تكلفّات و صناعات ادبي است و تلفيقي از اشعار عربي و فارسي با اقتباس از آيـات و گـاهي امثـال    
عربي است و نوع كلام و سطح اشعار او حاكي از تسلط وي به زبان عربي وسـاختار بحـور شـعري    

  زبان عربي است.
كند كه خداوند در وجود او به وديعه نهاده، همان  ابراهيم گلشني در ابتداء سخن،از علمي ياد مي

ت و معتقـد اسـت: همـان    كه علم انبياء الهي است و بدين وسيله وي را از علماء رباني قرار داده اس
هاي علم را نيز بـر قلـب او    گونه كه خداوند وحي را برقلوب انبيا و پيامبران خود الهام كرد، حكمت

پس علم،همان شناختن و الهام علـم از يقـين بـدون شـك و گمـان در مراتـب و       «وارد كرده است. 
به طـوري كـه معـاني را    هاي عيان مخفي كرد مقامات است. مثل نظم معنوي مخفي كه آن را از چشم
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ديباچـه  (» نفهمند مگر با بررسي دقيق از چشم بهشتي وآن فهميدن مشكلات از آيات متشـابه قـرآن.  
كنـد و   اشـاره مـي   »معنوي مخفـي «در اين عبارات به صراحت به نام مثنوي باعنوان  )المعنويه الخفيه

ياد كرده و بروي نيز رحمت سپس با درود و صلوات بر محمد(ص) از علي(ع) با عنوان حيدر كراّر 
  كند. فرستد و نظم مثنوي خود اينگونه آغاز مي مي

  
ــيم ــن رحـــ ــم االله رحمـــ ــاء بســـ  بـــ

  
 گشــت چــون مفتــاح از وحــي علــيم...     

 
ــار ــون كردگــ ــم ذات بيچــ ــان زاســ هــ

  
ــار    ــوي آغازكــ ــت از معنــ ــد نخســ  شــ

 
 )1-6مثنوي گلشني، (   

 
كه شاعرعارف با سـوز و   »ني«كند شروع ابياتي است در باب  گري مي جلوه آنچه در اين منظومه

سـاز نـي از ذوق   «آورد و معتقد است  زند و عشّاق را بر سر ذوق مي گدازي عاشقانه، از عشق دم مي
و عشـق و نـي را همـدم و هـم صـفتو هـم راز       »:عشق است كه عاشقان از سماع آن لب گزان شدند

ار ني را دليل بر معرفت، معرفي كرده و به دنبال آن، سوز و سازخود را نيز خواند و آگاهي از اسر مي
  داند: ناشي از سوزش ني در عشق الهي مي

  
 بشـــنو از نـــي چـــون ز دم ســــاز آورد

  
ــاز آورد(     ــه دمسـ ــوزان ازچـ ــاز سـ  )7سـ

 
ســاز نــي از ذوق عشــق اســت وكــزآن

  
 )11عاشــقان شــد از ســماعش لــب گــزان(  

 
المعنويه الخفيه، اثري است در مقابله بـا مثنـوي مولـوي و بـا بررسـي و       با توجه به اينكه مثنوي

قياس اشعار سروده شده در هر دو منظومه، عرفاني بودن آن بر همگان محرز است و بـا عنايـت بـه    
رود. در ايـن   تقليدي بودن اثر، مضامين و موضوعات آن نيز به نوعي اقتباس از مثنوي به شـمار مـي  

ده كه به چند نمونه از نكات و مفاهيم مورد نظر شاعر، اشاره شود با اين توضيح مقاله، سعي بر آن ش
كه، چون تكامل بشري در گرو اصلاح اخلاقيات و صفات روحاني و نفساني است و عرفاي اسلامي 
در پرتو فرهنگ و معارف ديني، سعي بر آموزش و تعليم مريدان خود داشـته و همـواره آنـان را در    

اند، مضامين عرفاني مطرح شده در اين منظومه نيز از بحـث تعلـيم خـارج     هنما بودهمسير طريقت را
كند ضمن بيان نكته اصلي معرفتي، با آوردن حكايات و امثال مناسب به تعليم  نبوده و شاعر سعي مي

آن نيز مبادرت ورزد.به همين منظور، ابراهيم گلشني ابتدا در باب آيه يا حديثي، شـروع بـه سـرايش    
هاي روايـي دينـي و غيردينـي     به داستان» تمثيل«اتي نموده و براي تفهيم مطلب خود با استفاده از ابي

  آموزد. اي نيكو به مخاطب خود مي استناد كرده وبا ذكر آن، نكته اخلاقي مورد نظر را به شيوه
بت شده شود آن است كه ظاهراً اشعار در زمان حيات شاعركتا آنچه از سطور پاياني اثر ادراك مي
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فقد وقع الفراغ «ويا در قسمتي از زمان وي به تحرير پرداخته شده است. در انجام نسخه آمده است: 
حيـات  من تحرير هذه النسخه الشريفه الجليله المسمات بالمعنويه الخفيه التي من الالهامات السنيه في

ب العـارفين و رحمـه للعـالمين    مؤلفها العلامه الشيخ الامام العالم المحقق... سلطان المحققـين و قط ـ 
الشيخ ابرايهم المعروف بالگلشني من اجلي نور الروشني برسم عبده المخلص... موصلي بن علي من 

الشهيد الي اواخر رجب المرجب سنه ثلاثـين وتسـمع   » الست بربكم قالوا بلي«تمسك يداالله المعهود 
  » مائه.

  سيري بر مضامين عرفاني
اي در ادبيات كلاسيك فارسي دارند. پيشينه گـرايش بـه    ، جايگاه ويژههاي عرفاني عرفان و آموزه

گردد. در دوران پس از اسلام  هاي عرفاني و تعليمات مانوي باز مي عرفان در ادبيات فارسي به آموزه
آنچـه در  «نيز بسياري از اديبان و شاعران ايراني به خلق آثار ادبي بـا درون مايـه عرفـاني پرداختنـد.     

ها و تعابير خاصي است كه براي افادة معنـايي   شود واژه علوم و فنون، اصطلاح خوانده ميعرف اهل 
خاص وضع شده، يا در اثر كثرت استعمال در هر علم و فن، به تدريج معاني خاص از آن اراده شده 
و حالت اصطلاحي يافته است. اين امر در اصطلاحات صوفيه نيز درست اسـت. چنانكـه صـوفي از    

و حال، كلمات و عباراتي بر زبان رانده يا مشايخ بزرگ بر سبيل پند و انـدرز بـه موبـدان،    سر وجد 
اند كه در اثر تكرار و استعمال، به تدريج جنبة اصطلاحي يافته است. گاه نيـز   كلمات و عباراتي گفته

رمزي يافته و  اند كه جنبة شاعران صوفي مشرب با استفاده از استعاره و كنايه و مجاز، تعبيراتي آورده
سپس به عنوان اصطلاح معمول شده است. رواج تصوف و پيدايش مكاتب صوفيه طي چهـار سـده   
در جهان اسلام، ظهور انبوهي تعابير و اصطلاحات را در پي داشت كه در آثار يـا سـخنان منقـول از    

ود از صوفيان، پراكنده بود. جالب است كه نخستين گردآورندگان و شـارحان اصـطلاحات قـوم، خ ـ   
  )7: 1393(سجادي، » جملة صوفيان يا شاعران متصوف بودند.

ناپذير كه در آن حالت بـراي   در حقيقت، عرفان معرفتي است مبتني بر حالتي روحاني و توصيف
واسطه بـا وجـود مطلـق يافتـه اسـت. ايـن        آيد كه ارتباطي مستقيم و بي انسان، اين احساس پيش مي

وراي وصف حدكه در طي آن، عارف، ذات مطلق را نه به برهان،  احساس، البته حالتي روحاني است
  كند. بلكه به ذوق و وجدان درك مي

در مسير طريقت، زماني كه طالبي با مقامات آشنايي پيدا كند دربارة اصول كار بـه پـرس و جـو    
است راه ها و ارشادات پير يا استادي برخوردار نباشد، ممكن  پردازد و در صورتي كه از راهنمايي مي

هـاي سـختي را    راهه ختم شود. پيشنينان براي سـير و سـلوكو كسـب معرفـت بـاطني، راه      وي به بي
استوار بـود و لـذا بـه كارهـاي عجيـب و       »نگري رياضت و درون«كردند كه اساس آن به  انتخاب مي
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  رسيد.  ها نيز به مقصد نمي زدند و چه بسا كه اين راه غريب دست مي
است كه به مانند ديگـر عرفـاي اسـلامي، افكـار و نظريـاتش، برگرفتـه از        ابراهيم گلشني عارفي

اصول و فرهنگ متعادل اسلام است و لذا هدف وي تربيت انسان كامل است. درست اسـت كـه بـه    
طور مطلق، انسان كامل در هر عصر در تمام عالم يكي بيش نيست، لكن غايت جهـد همـه سـالكان    

رسد؛اما هر آنكـه در ايـن راه مجاهـده     ر كسي به آن درجه ميهم وصول به درجة اوست اگرچه كمت
تر گرداند. ابراهيم گلشني نيز سعي در اين راه داشته و بـا   بسيار نمايد، خود را به مقصد عالي نزديك

  سازد. آموزش اصول اساسي طريقت و معرفت، راه را برمريدان خود هموار مي
  مناجات -1

كنند،  ه نوعي نجوا كردن و گفتن اسرار دل با خداوند تعبير ميمناجات را كه در عرفان اسلامي، ب
هايي است كه شعراي اسلامي، علاوه بر استمداد از خداوند در رسيدن به كمال، با آن بـه   يكي از راه

به اطمينـان و يقـين   » ألا بذكر االله تطمئن القلوب«يابند و بر اساس  آرامش دروني و معنوي دست مي
هاي منظوم فارسي، سراينده به فراخـور دانـش و معرفـت خـويش،      د. در مناجاتگردن قلبي نائل مي

كنـد و ايـن دنيـا را     سعي در شناساندن خداوند دارد و در مقابل به عجز و ناتواني خود نيز اذعان مي
كند. در واقع شاعر علاوه بر جنبه احساسي و عاطفي  همچون پلي براي رسيدن به مقصود معرفي مي

پـردازد و بـدين ترتيـب     مايان است به نوعي به درس خداشناسي و خودشناسي مـي كه در شعرش ن
  دارد.  نوعي آموزش ديني را در شعر خود نهفته مي

شاعران بزرگ عرفان اسلامي، همواره مريدان خـود را بـه راز و نيـاز بـا خداونـد يكتـا ترغيـب        
نمايند و در اين مسير هر نوميدي و حجابي كه ممكن است سد راه سلوك سالكان گـردد، مرتفـع    مي
 ـ  نمايند و پيوسته التزام به فرستادگان الهي و پاكان درگاه ايزدي را گوشزد مي مي از «د: كننـد و معتقدن

گاه نوميد نبايد بود و براي رسيدن به قله منيـع معرفـت،    دريغ اوليا، هيچ رحمت الهي و مدد فيض بي
  دعا و مناجات اولين قدم وشرط سلوك است: 

  
 نردبانهــــايي اســــت پنهــــان در جهــــان

  
پايـــــه پايـــــه تـــــا عنـــــان آســـــمان  

 
هـــر گـــره را نردبـــاني ديگـــر اســـت

  
ــت.    ــر اسـ ــماني ديگـ ــر روش را آسـ  »هـ

 
 )770، 1362(همايي جلاالدين،    

 
  كند:  اي مي شيخ اجل سعدي نيز در غزليات خود به مناجات، توصيه

  
 دست حاجت كه بري پـيش خداونـدي بـر

  
  

 كــه كريمســت و رحيمســت وغفورســت و ودود 
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 از ثـــري تـــا بـــه ثريـــا بـــه عبوديـــت او
  

 همــه در ذكــر و مناجــات و قيامنــد وقعــود 
 

 )26(غزليات سعدي، غزل    
 

توان دريافت كه هر آنچه كـه در   مي» يسبح الله مافي السموات و ما في الارض«كه با اشاره به آيه 
اين عالم است درحال مناجات و راز و نياز با خداوند سبحان اسـت و بـر آدمـي فـرض اسـت كـه       

  اي از او غافل نشود.  همواره به درگاه ايزدي متمسك بوده و لحظه
عارف سده نهم هجري نيز اين مهم را فراموش نكـرده و بـرخلاف ديگـر    ابراهيم گلشني، شاعر 

پردازنـد،   سرايندگان كه معمولاً در ابتدا يا انتهاي منظومه خود، به مناجات و راز و نياز با خداوند مي
وي در طول اشعار خود و به تناسب موضوع، رو به مناجات الهي آورده و پـس از بيـان حكايـت و    

به گفتگو با خالق هستي پرداخته و به اين ترتيب، مخاطـب خـود را بـه آن ترغيـب     اي عرفاني،  نكته
آورده اسـت از  » مناجـات «بيت با عنـوان   21نامه، شاعر  نمايد. در آغاز مثنوي، پس از سرودن ني مي

  جمله: 
  
ــفات ... ــف صـ ــذات از وصـ ــي الـ  اي غنـ
  

ــات...   ــان كائنــ ــون از بيــ ــت بيچــ  هســ
 

ده زكـــــاتم زآن عنايـــــت اي غنـــــي
  

ــني       ــو سـ ــرم تـ ــردم زفقـ ــي گـ ــا غنـ تـ
 

 )352 -332(مثنوي گلشني،    
 

ادب  و پس از مدح مولاي متقيان(ع) و رشادت وي در مهار نفس اماره در مبارزه بـا پهلـوان بـي   
 سرايد:  بيت اينگونه مي 32عرب، درطي 

  
...خالقـــا از فضـــل تـــــــو دارم اميـــد

  
ــد    ــا امي ــلت ن ــف فض ــس نگشــت از لط  ك

 
نـــا اميـــدان را اميـــد از تـــــــــو رســـد

  
ــد...    ــت اي احـ ــه لطفـ ــع دارم بـ  زان طمـ

 
   )1831-1860( 

 
در واقع مناجات، يك نوع تجسيم خفيف است كه در آن، بنده با خـداي حاضـر و نـاظر سـخن     

گويد و با دعا كاملاً يكي نيست. زيرا در مناجات، حالت توبه، حالت اصلي اسـت ولـي در دعـا،     مي
پـردازد. عليرضـا فـولادي در زبـان عرفـان در ايـن بـاب         ا تضرّع به صحبت با خداي خود ميبنده ب
تواند در ضمن مناجات  رو، دعا مي مناجات، سخن گفتن است و دعا، چيز خواستن. از اين«گويد:  مي

  )336: 1389(فولادي عليرضا، » ماند. درج شود ولي مناجات به دعا محدود نمي
  صبر  -2

زمان، همواره با مسائل و مشكلاتي روبروست كه اضطراب و فشارهاي روانـي را   انسان در گذر
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شناسان را بر آن داشته كه براي آرامش وي، راهكارهايي را مطرح نماينـد. اگـر    به همراه دارد و روان
چه اضطراب در زندگي عادي انسان، تا حدودي طبيعي است ولي اگر از حـد معمـول تجـاوز كنـد،     

اپذيري را به دنبال خواهد داشت. در مكتب اسلام نيز، به اين مهـم توجـه شـده و در    ن عواقب جبران
ها و مصائب ياد شده است. شـارع   قرآن از واژه صبر در كنار نماز و استعانت از حق در مقابل سختي

هاي ديني و راهبرد مـؤثر در برابـر فشـارهاي روانـي توصـيه       مقدس، صبر را به عنوان يكي از آموزه
د كه نتيجه به كارگيري آن، آرامش و سلامت روان اسـت و آدمـي بـا اسـتفاده از صـبر، همبـه       كن مي

پردازد، هم اميال نفساني را تحت كنترل در آورده و به عنوان ابـزاري   مديريت زمان در انجام امور مي
  برد.  در جهت بازدارندگي از گناه و بروز مشكلات ديگر از آن بهره مي

بـار   105زتاب گسترده و چشمگيري دارد، بدان حد كه بسامد آن در قـرآن  صبر در كتاب خدا با
ترك شكايت است از رنج آلام باخلق نه با خـالق و در اصـطلاح صـوفيان،    «است. در اصطلاح عرفا 

اند: اول، ترك هرگونه شكايت نمودن كه مقام تائبان اسـت. دوم، رضـاي بـه مقـدورات      حبس رتبت
اش  سيم، دوست داشتن و محبـت ورزيـدن بـه آنچـه حـق بـراي بنـده       دادن كه درجه زاهدان است. 

اند: صـبر   اند كه قدماي سلف صبر را به سه قسمت تقسيم كرده خواهد كه مقام صديقان است و گفته
(گـوهرين سـيد   ». ها از معصيت كه بالاترين صبرهاست، صبر بر طاعت و صبر بر مصائب و ناگواري

  )99: 7، ج1380صادق، 
ا و نويسندگان، در اهتمام به مسئله صبر، علاوه بر استناد به آيات و احاديث نبوي، به معمولاً شعر

پردازند و ايشان را به عنـوان اسـوة صـبر و     ذكر حكاياتي از انبياء الهي به ويژه حضرت ايوب(ع) مي
  گويد:  كنند. مولوي در اين باب، در دفتر پنجم مي تقوا به مخاطب خود معرفي مي

  
 ايــــــــوب بــا صــبر و رضــاهفــت ســال

  
 در بـــلا خـــوش بـــود بـــا ضـــيف خـــدا 

 
 تـــا چــــــــو وا گـــردد بـــلا ســـخت رو

  
ــكر او      ــون ش ــد گ ــد بص ــق گوي ــيش ح  پ

 
ـــوب را در مكرمـــت ــق ايــــ گفـــت حـ

  
ــت      ــبري دادم ــو ص ـــوي ت ــر مــ ــن به  م

 
ــدين نظــر ــه صــبر خــود مكــن چن  هــين ب

  
ــر      ــم نگـ ــبر ده را هـ ــدي صـ ــبر ديـ  صـ

 
 )157(دفتر پنجم، بخش    

 
ابراهيم گلشني، با تكيه بر اين كه هر مثلي را تأملي لازم است، بـراي توصـيه بـه صـبر همچـون      

كنـد و در ضـمن آن بـه     قدماي خويش، به حكايت ايوب نبي(ع) استناد كرده و آن را مفصل بيان مي
قـرآن، در   پردازد. شاعر با الهـام گـرفتن از آيـات    بيان نكات اخلاقي و تعليم اصول عرفاني خود مي

شرح و تفسير اين داستان ديني همت گمارده است. در اين حكايت، ايـوب نبـي(ع) در ابتـدا داراي    
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خواهـد كـه او را بـر وي مسـلط      فرزندان و املاك و احشام فراواني است ولي ابليس از خداوند مي
ونـه  گرداند تا در صورت مبتلا شدن به مصـائب و از دسـت دادن فرزنـدان و دارايـي خـويش، چگ     

ــه       ــره آي ــوره بق ــرآن در س ــالات، ق ــه ح ــود؟ در اينگون ــد ب ــي  45و 153خواه ــيه م ــد:  توص كن
و شاعر با در نظر گرفتن اين آيات، به مناجـات ايـوب اشـاره    » ياأيَهاالَّذينĤَمنُوااستعَينوُابِالصبرِوالصلاَةِ«

  نمايد:  نموده كه در آن از خداوند طلب صبر مي
  

ــاز ــوز ونيــ ــد از ســ ــات آمــ در مناجــ
  

ــي نيــــاز...      ــار بــ ــت اي پروردگــ گفــ
 

ــرا ــل ده مــ ــبر و تحمــ ــت و صــ طاقــ
  

چونكــــه كــــردي بــــر بلايــــم مبــــتلا   
 

   )25-4723( 
 

در اين بيت شاعر به بلا اشاره دارد و مصائبي كه برايش پيش آمده، همه را بلايي از جانب حـق  
داند زيرا بين بلاي بر انبيا و عذاب بر خلق تفاوت است. شاعر درضمن سخن خود به اين امر نيز  مي

هـا   خلايق بـدان  اشاره دارد و بلاي بر انبيا و اولياي الهي را محكي بر مردم دانسته و الگويي كه ديگر
  تمسك بجويند. 

  
از قضـــــــا و از قـــــدر شـــــد مبـــــتلا

  
ــا را ايـــن بـــلا    چـــون محـــك شـــد انبيـ

 
ـــا را ابـــــــتلا زان رو بـــــــود انبيــــــ

  
ــــرِ امـــت بـــود    كـــان محـــك ســـايي بـ

 
   )2850-2851( 

 
هاي ايوب(ع)، پس از مواجهـه شـدن بـا     ابراهيم گلشني، پيوستگي صبر با نماز را با ذكر مناجات

ساز رشد و تكامل  گردد و بر اين امر اذعان دارد كه صبر و نماز، زمينه هر مشكل، به كراّت متذكر مي
افشـاند.   مـي را درظرف وجود » اميد«نمايد و رايحه يك موهبت الهي يعني  معنوي انسان را فراهم مي

الصبر مفتـاح  «برد و نتيجه نهايي  هاي ايوب، داستان را به پيش مي گفتن» تواصوا«شاعر با استمداد از 
را در بشارت حق به مقبول شدن وي در امتحان الهي و صحت ايوب نبي(ع) از بلايا به اثبات » الفرج
  رساند و در پايان اين چنين توصيه دارد:  مي

  
 ايـــوب ســـانرو بـــــــلاي عشـــق را

  
 برگــــزين از بهــــر ايــــن معنــــي بيــــان 

 
ـــو ــي تــــ ــق را نگزينـ ــلاي عشـ ــا بـ  تـ

  
ــابر از او    ــان صـ ــوب سـ ــوي ايـ ــي شـ  كـ

 
 تـــا بـــلاي عشـــق را نـــــــدهي روان

  
ــه روان    ــو پختــ ــازي تــ ــي ســ  از بلاكــ

 
 رو بــــلاي عشــــق را دل ده كــــــه تــــا

  
  

ــا     ـــر اي فتــ ــردي ز صابـــ ــري گــ دلبــ
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ــد ــباري كشـ ــه صـ ــبرت بـ ــلا صـ  در بـ
  

ــد     ــون احـ ــت دارد چـ ــابران را دوسـ صـ
 

   )2883-2887( 
 

عشق آسان نمود اول ولي افتاد «شود كه در راه معرفت كه:  شاعر به اهل سير و سلوك يادآور مي
صبري ايوب سان لازم است كه آدمي را پخته كنـد و بـه مرحلـة سـعادت برسـاند، زيـرا       » ها مشكل

  دارد.  خداوند با صابران است وآنان را دوست مي
  كبر -3

شـود.   تبي است كه اخلاق مذموم و محمود را شامل ميدر عرفان اسلامي، نفس انسان داراي مرا
در كتب عرفاني بدان اشـاره شـده اسـت، از اخـلاق     » بهتر دانستن خود از ديگري«كبر كه به معناي 

شود و با توجه به ويزگي وجودي آدمي، ممكن است اين تكبر در مقابل خداوند  مذموم محسوب مي
تواند داشـته   ي مانند: علم، عبادت، مال، نعمت، .... را ميو يا خلق خداي باشد و اين امر، علل مختلف

نمايند از جملـه: معرفـت    هايي را توصيه مي باشد. براي درمان اين خصلت خبيثه، عرفا و بزرگان، راه
حق و توجه به عظمت و بزرگي خداوند و در مقابل حقير و ناچيز بودن بنده و ديگر جهد و تـلاش  

  اولياء در جهت كسب كمالات بشري است. انسان و پيروي از انبياء و
كند:  نويسنده معراج السعاده در باب صفات خبيثه متعلقه به قوه غضبيه، عجب را اينگونه بيان مي

عجب عبارت است از اينكه خود را بزرگ شمارد به جهت كمال كه در خود بيند خواه آن كمـال را  «
د كه دارد و خواه آن صفتي را كـه دارد و بـه آن   داشته باشد و خواه نداشته باشد و خود همچنان دان

اند عجب آنست كه صفتي يا نعمتي را كه داشـته   بالد في الواقع هم كمال باشد يا نه و بعضي گفته مي
) وي در ادامـه بـه بيـان    190: 1366باشد بزرگ بشمرد و از منعم آن فراموش كنـد. (نراقـي احمـد،    

فرق اين از عجـب آن اسـت كـه آدمـي خـود را      «د است: پردازد و معتق تفاوت بين عجب و كبر مي
شخصي داند و خود پسند باشد اگرچه پاي كسي ديگر در ميان نباشد و در كبر بايد پاي غير در ميان 
نيز آيد تا خود را از آن برتر داند و بالاتر بيند و اين كبر صفتي است در نفس و باطن و از براي ايـن  

  )216(همان: ». داست و اظهار آن آثار را تكبر گويندصفت در ظاهر آثار و ثمرات چن
عالمان و بزرگان تعليم و تربيت، همواره به اين نكته واقفند كه بهترين روش تربيت و مـؤثرترين  

توان به كار گرفت، استفاده از الگوهـا   شيوه كه در بازداشت از صفات بد وترغيب به اعمال حسنه مي
خـورد. بـا مراجعـه بـه      ب ادبي و دواوين شعراي بزرگ به چشم ميو نمادها است كه اين امر در كت

توان دريافت كه پرهيز از كبر و خودبيني، به طرق مختلف و با تماثيل گوناگون توسـط   كتب ادبي مي
  شعرا و نويسندگان بزرگ همواره مورد توجه بوده و برآن تأكيد شده است. 
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 دعوي مكن كـه برتـرم از ديگـران بـه علـم
  

 ر كـردي از همـه دونـان فروتــري   چـون كب ـ  
 

 )55(مواعظ سعدي، شماره    
 

 به عين عجب و تكبـر نگـه بـه خلـق مكـن
  

ــن   ــدا ممك ــتان خ ــه دوس ــاش ك ــد در اوب  ان
 

 )34(غزليات سعدي، شماره    
 

بيني، با تمثيل سجده نكردن ابليس بـرآدم و   ابراهيم گلشني به منظور بيان مفهوم كبر وخود بزرگ
  دارد. خداوند، مريدان خود را از اين امر برحذر مياعتراض وي به 

  
ــار ــر كردگــ ـــاصي ز امــ  گفــــت آن عــ

  
ــار     ــد از پروردگـ ــر آمـ ــه رو امـ ــز چـ  كـ

 
ــه كــاين رواســت ــه ســجده برك كــه كنــد م

  
 كــــي روا دارد خــــدا كــــان نارواســــت 

 
مــــــن زآدم بهتــــــرم زيــــــرا مــــــرا

  
ــل مــر ورا...       خلــق كــرد از نــار و از گـ

 
ــين ــر زمـ ــادن بـ ـــر نهـ ــوانم سـ ــي تـ كـ

  
ــزين...    ــار گ ــبعم از ن ــركش ط ــه س ــس ك  ب

 
چونكـــــه ســـــركش آفريدســـــتم ودود

  
 بـــس بـــه فرمـــان سركشـــيدم از ســـجود 

 
 )1027-1016(ابراهيم گلشني   

 
رٌ  أَنَـا  قَـالَ «...فرمايد:  سوره ص كه مي 76سوره اعراف و  12شاعر با در نظر گرفتن آيه   منـْه  خيَـ

كنـد و مـن از    گويد: كي مهتر بر كهتر سجده مـي  از قول ابليس مي» طينٍ منْ خَلقَتَْه و نَارٍ منْ خَلقَتْنَي
شود و  آدم برترم. واين كبر، نهايت ضلالتي است كه در اثر پيروي و تبعيت از هواي نفساني ايجاد مي

  كند:  توصيه مي، به مريدان خودكشاند. بنابراين شاعر، ضمن هشدار  آدمي را به ورطه هلاكت مي
  

 از هوابگســـــل اگرهســـــتي حكـــــيم
  

 )1036چون هـوا پرورشـود زاهـل جحـيم(     
 

ــوا ــه از هـــ ــه قبلـــ ــه آرد روبـــ  هركـــ
  

ــدا(    ــه خ ــد ازخان ــي بين ــوا ك ــز ه  )1047ج
 

 هـــين بكـــش مـــر گـــاو نفســـت زودتـــر
  

ــر    ــامري بتــ ــد ز ســ ــو را نكنــ ــا تــ  تــ
 

ــوا ـــل الهـ ـــ ــادتي عجـ ــا سـ ــوا يـ  إذبحـ
  

ـــِّح  ــي  ذبـــ ــاه للنُّهـــ ــل حيـــ  ذاَلعجـــ
 

ــي ـــد نَجـ ــواه قـَـ ــنكم هـ ــل مـ ــن قتـَ  مـ
  

ــا نفــــسٍ عــــدو للحجــــي    مــــــِن منــ
 

   )1208-1217( 
 

زاَت  منْ بكِ أَعوذُ رب قُلْ و«در اين ابيات، شاعر با عنايت به آيه شريفه  : بگـو  و» الشَّـياطين  همـ
رِّئُ  ما ) و و97(مؤمنون / .برم مى پناه تو به ها شيطان هاى وسوسه از، پروردگارا«  الـنَّفْس  إِنَّ نفَْسـي  أُبـ

 كـه  چـرا ، كـنم  نمى تبرئه را خود نفس من و )53(  رحيم غفَُور ربي إِنَّ ربي رحم ما إلاَِّ بِالسوء لَأمَارةٌ
 مهربـان  آمرزنـده  مـن  پروردگـار  زيرا، كند رحم خدا كه را كسى مگر، كند مى امر بدى به قطعاً نفس
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هاي شيطان به خدا بايد پنـاه بـرد و    شود كه از هواي نفس و وسوسه ) متذكر مي53 ، (يوسف .»است
  سعادت در آن است.  نفس را بايد ذبح نمودكه نجات و

  صمت -4
علماي اخلاق و عرفان همواره يكي از وجوه تربيت نيك را، سكوت به موقع و سخن گفـتن بـه   

آورنـد. سـكوت يـا     اند وعدم رعايت آن را دليلي بر سبكي عقل گوينده به حساب مـي  دانستههنگام 
اي دارد و يكي از شرايط سلوك تلقي شده كه سالك ملزم به  صمت در عرفان و تصوف جايگاه ويژه

الصـمت ضـدالتكلم   «رعايت آن است. اما در كتب عرفاني ولغوي در تعريـف صـمت گفتـه، شـده:     
لفضول تركها،إما بالصمت أو بالتكلم فيما يعنيه مما يتعلق بدنيه أو دنيـاه: صـمت يعنـي     بمالايعنيه وبا

گويـد، گزيـده گـو باشـد وآن      نگفتن آنچه سودي ندارد يا ترك فضول كلام. وقتي انسان درآنچه مي
 معنايي را كه از نظر معنوي يا مادي براي او سودي ندارد، نگويد و از زيادي سخن در جايي كه بايد

نامند. قـرآن واژة صـمت را    مي» ترك ما لا يعني«شود. اين وضعيت راـ بپرهيزد، به صمت، متصف مي
» سـكوت «از » صمت«اند:  به جاي سكوت برگزيد و معناشناسان قرآني در تبيين دليل آن، چنين گفته

گفتن است يعني كسي كه قدرت سخت » فيما لاقوه له علي النطق«تر است زيرا صمت به معناي  بليغ
يعني كسي كـه توانـايي   » من له قوه النطق«گفته شده است » سكوت«ندارد. در حالي كه درخصوص 

  )1388تكلم دارد و سكوت كرده است. (شاملي نصراله، 
اين نكته در تربيت انسان تا بدانجا حائز اهميت است كه حتـي بعضـي از بزرگـان علـم و ادب،     

ند و شعرا نيز در ضمن گفتار خود، بابي را تحت عنـوان  ا فصلي از كتاب خود رابه آن اختصاص داده
اند. در اثر شريف شيخ شـيراز، در بـاب    فضيلت سخن باز كرده و در آن اهميت سخن را يادآور شده

چهــارم و همچنــين رســاله قشــيريه نيــز در بــاب دهــم و بــه صــورت پراكنــده در آثــاري همچــون 
نامه و ديوان اشعار شـاعران عـرب و پارسـي     قابوس الكامل عزيز نسفي و مرصادالعباد رازي، الانسان

  توان اشاراتي به اين مهم را مشاهده كرد.  زبان، مي
  

ــتن ــت دم فروبس ــل اس ــرة عق ــز طي  دو چي
  

 به وقت گفتن و گفـتن بـه وقـت خاموشـي     
 

 (گلستان، ديباچه)  
 

ــه هــوش ــد ب ــردم ســخن گفــت باي  چــو م
  

ــائم خمـــوش    و گرنـــه شـــدن چـــون بهـ
 

 )149(بوستان،   
 

 زبـــان را نگـــه دار بــــــه كـــام خـــويش
  

ــس برمــزن جــز بــه هنگــام خــويش        نف
 

 )180(شرفنامه،    
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مولوي در مثنوي به فضيلت خاموشي به معناي پرهيز از پرگويي و به مفهـوم سـخن آميختـه بـا     
دليـل  « اي دارد. بنـابراين،  حيرت، حيرت عارفانه و هوشمندانه، نه ابلهانه و احمقانه، اشارات حكيمانه

بازي و خودنمايي و در يك جملـه، بـر زبـان     ، زبان»دور شدن از پرگويي«اساسي خاموشي مولانا را 
راندن سخن با در نظر گرفتن مقام و موقعيت سخن و اين نكته كه هر سخن جايي و هر نكته مكاني 

تجربـه،   شمارد و سرانجام به دلايل ديگري از جملـه هيجـان حاصـل از ديـدار معشـوق،      دارد بر مي
  )1388هادي،  (يوسفي ». كند پختگي و... بدون ذكرنمونه و مصداق اشاره مي

ابراهيم گلشني، چندين مرتبه و با سرودن اشعار و بيان حكايات مناسب آن، پيوسته به نگهداري  
زبان و پرهيز از پرگويي و سنجيده گفتن توصيه نموده است و بـراي آن دلايـل اخلاقـي، معرفتـي و     

  شمارد، از جمله:  رميزباني ب
  نجات و رستگاري، دليلي اخلاقي بر خاموشي است.-
  

هركه صامت شـد ازيـن بـي چـون صـفات
  

ــات...      ــر نجـ ــانش سـ ــرّ زبـ ــد از شـ يابـ
 

ــالم روان ــر از و ســـ ــواهي ســـ گربخـــ
  

ــان    ــت زبـ ــو از گفـ ــم شـ ــامت و ابكـ  صـ
 

   )89-4082( 
 

داند و در تشبيهي، زبـان   شاعر سلامت جسم و روان را در سكوت و پرهيز از گفتار نسنجيده مي
كند كه براي گفتن، لازم است سرش بريده شود و دائماً در چاه سـياه   را به قلم در گويندگي مانند مي

ور است. در حقيقت، هدف شاعر از اين عبارات، سكوت كامل و سخن نگفـتن نيسـت    مركب غوطه
  لكه حفظ و نگهداري زبان است از سخنان لغو و بيهوده. ب

در قرآن كريم، پرهيز از لغو و سخنان نسخته به عنوان يكـي از اصـول مهـم اخلاقـي اجتمـاعي،      
اذا مـروا بـاللغو مـروا    «فرمايـد   در سوره فرقان از اوصاف عبادالرحمن خداوند ميمعرفي شده است. 

گذرند يعني با سـنجيدگي و   افتد بزرگوارانه از كنار آن مي غو ميآنان هر گاه گذرشان به امور ل »كراما
شوند بلكه از آن نفرت دارند نه مبتلايـان   شرافت خواهند گذشت. هرگز با قصد و اراده وارد آن نمي

  .ورزند دانند يعني تكبر هم نمي كنند و نه خود را برتر از آنها مي به گناه را تحقيرمي
ي ديگر از اصول اخلاقي و معرفتي است كه شاعر بـرآن تأكيـد دارد   رازداري و حفظ اسرار يك -

  كند.  و فاش ساختن اسرار را نشاني بر ابلهي ذكر مي
  

 ابلهست آن كو به كـس سـرشّ چـو گفـت
  

 )2217گويــدش بايــد بكــردن ايــن نهفــت ( 
 

 هســت قلــب حرّچــو قبــري بهــر ســرّ
  

 زان نگهــــدارش بــــود از اهــــل بــــرّ    
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هركــه ســـرّ عشـــق خـــود را كـــتم كـــرد
  

 زاهــل عشــق آنســت كامــل مــرد فــرد      
 

   )24-2223( 
 

  هاي كمال است و سالك بايد بر اين امر همت نمايد. در نظر سراينده، حفظ راز و اسرار از نشانه
هـاي دوگانـه    ابراهيم گلشني، در ادامه سرايش منظومـه خـويش، بـراي گفتـار و زبـان، ويژگـي      

چينـد و نتيجـه را در    گيرد و آن را بـا پارادوكسـي زيبـا در كنـار هـم مـي       زباني در نظر مي -اخلاقي
  دهد:  چگونگي استفاده از زبان نشان مي

  
اين زبان چون خار و گـل نيـك و بداسـت

  
ي مــرد بــد اســت   زو يكــي مــؤمن يكـ ـ  

 
ايــن زبــان چــون زهــر و تريــاقي بــود

  
ــود...   ــاقي شـ ــايع يكـــي عـ  زان يكـــي طـ

 
ايــن زبــان چــون نــور ونارســت بهـــم

  
ســـاز و ســـوزش پـــرورد شـــادي و غـــم  

 
ــفت ــم صـ ــات ابكـ ــواهي زو نجـ گربخـ

  
 بايــــدت گفــــتن ز گفــــت از معرفــــت 

 
   )24-3319( 

 
ها بيانگر ويژگي اخلاقي و اجتماعي زبان است كـه در صـورت اسـتفاده بهينـه از آن و      اين بيت

هـاي   گفتار بر اساس معرفت و شناخت، سرانجامي نيكو در انتظار آدمي است و ايـن يكـي از شـيوه   
تعليم اصول اخلاقي است كه شاعر بدان متمسك جسته و مريـدان را بـه حفـظ و نگهـداري زبـان،      

  نمايد.  ترغيب مي
  تجليّ -5

يكي از اصول اساسي و مـورد توجـه عرفـاي اسـلامي، مفهـوم تجلـي ذات احـديت در تمـامي         
هاي آفرينش است. در وابع، وحدت را وجود مطلق حق و كثرت را نماد ظهور و خلقت عـالم   پديده
و تعينـات را   اي در موجودات به ظهور رسيده اند. به اين ترتيب، اسماء و صفات الهي به گونه دانسته

  دانند.  مظهر خداوندي مي
شناختن ذات خداوند به اصل وحدت و يگـانگي، اصـل بنيـادين و مهـم در فرهنـگ و معـارف       
اسلامي است و امري است كه تمامي مكاتب كلامي، فلسفي، عرفـاني و حتـي هنـري بـرآن اسـتوار      

عنا است كه خداوند متعال، شود، به اين م وقتي در مباحث عرفاني، از تجلي و ظهور بحث مي«است. 
گرايي  گرايي و خرافه شود. برخلاف پوچ تر مي ساري در عالم است كه در اين حال، اميد و ايمان قوي

انديشند و نه به كسي اميدوار. اگر خدايي جـداي از جهـان    كه به هيچ اميدي نيستند، نه به عاقبتي مي
رسـاند   شويم كه جدا دانسـتن جهـان از او، مـي   تصور كنيم، بايد تمايل به نوعي استقلال براي جهان 

  )1391(صادقي علي، » جهان هم وجودي از خود دارد و نياز به ذات حق ندارد و اين باطل است.
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كنـت كنـزاً   «گيرد. عرفا بر اساس حـديث قدسـي:    تجلي در تصوف از عشق الهي، سرچشمه مي
... معتقدنـد كـه خداونـد،    » من گنجي پنهان بودم و دوست داشتم شناخته شوم«فرمايد:  كه مي» مخفياً

در واقع، خداوند در تجلي موجودات، خود را شـناخت و  «موجودات را به واسطه حب ذات آفريد. 
عشق ورزيد. بنابراين، نتيجه اين حب، تجلّي اسماء و صفات الهي است و همـه موجـودات    بر خود

  داند:  تجلي يك وجود واحدند. مولانا، موجودات را تجلي ذات يگانه خداوند مي
  

ــدم  ــا عـ ــتي مـ ــاييم و هسـ ــاهـ ــاي مـ هـ
  

ــا      ــاني نمــ ــي فــ ــود مطلقــ ــو وجــ تــ
 

 )1393(فريدي مريم، تدين مهدي،    
 

تفكر و تأمل در آثار عرفا به ويژه مثنوي بيانگر آن است كه مسئله وحدت وجود به عنوان يكـي  
بيني عرفاني، امري است كه به آن توجه شده و شاعران عارف، با استفاده از تمثيل بـه   از اصول جهان
  پردازند.  ترين تجربه عرفاني مي بيان اين ژرف

  
ــت  ــدت سراس ــن وح ــر اي ــي تعبي ــي مع  ل

  
نگنجـــد در ســـرا كانجـــا خداســـت لـــي 

 
زيــن ســبب آن واحــد بــي لــي و لــك

  
) 3994-95گفــت بشــنو لايســع فيــه ملــك( 

 
ابراهيم گلشني به پيروي از مولوي كه محور اصلي سخن خود را وحدت وجود قرار داده اسـت  

يـن  و تجلي را به عنوان يكي از اصول اساسي آن در نظر دارد، در منظومه خويش، تمامي حيـات و ا 
داند و بر اصل وحـدت تأكيـد دارد و بـه بيـان برخـي از       عالم خلفت را مظهر و جلوه حق تعالي مي

  پردازد.  هاي تجلي مي ويژگي
  . تكرارناپذيري تجلي: 1
  

 كــي بــه يــك شــي او دوبــاره رو كنــد
  

 تــــا مكــــرر بينــــد آن وجــــه از احــــد 
 

 )85(مثنوي گلشني،    
 

بر اساس تكرارناپذير بودن تجلي، اين عالم همواره در حال تغييـر و تحـول اسـت. در حقيقـت،     
واقعة مرگ و حيات در حال اجراست و غير منقطع و داراي تنوع و غيرقابل تكرار است و چون بـي  

پندارد كه همه چيز ثابـت و احـوالات ايـن عـالم      آيد و انسان مي گيرد، در نظر نمي وقفه صورت مي
أَفعَييِنَا بِالْخَلْقِ الأولِ بـلْ  «سوره ق نيز بدين مطلب اشاره شده است  15سان و پايدار است. در آيه يك

يددنْ خَلْقٍ جسٍ مَي لبف مآيا ما از آفرينش نخستين عاجز مانديم (كه قادر بـر آفـرينش رسـتاخيز    » ه
و سخن گلشني بـا   !ينش جديد ترديد دارندنباشيم)؟! ولي آنها (با اين همه دلايل روشن) باز در آفر

  كند.  الهام از اين آيه شريفه، به اين اصل اشاره مي
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  . در ادامه اين بحث، از زبان گلشني در باب تجلي آمده است: 2
  

 چــــون قلنــــدر تــــا بنتراشــــي وجــــود
  

ــهود   ــودت شـ ــاطت بينـــي از بـ ــي بسـ  كـ
 

ــزين ــي گ ــي رنگ ــود ز ب ــگ خ ــو رن  رو ت
  

ــزين    كـــان بسيطســـت وزبـــي رنگـــي گـ
 

قـــدرت از بـــي رنگـــيش شـــد حكمتـــي
  

 رنـــگ حكمـــت شـــد نمـــود از قـــدرتي  
 

   )83-3981 (
 

و به ظهور حق در كثرات اشاره دارد كه البته يكسان نيست و هر موجـود، بـر اسـاس قابليـت و     
سـالكين عبارتسـت از   شود و ديگر اينكه، تجلي در نزد  مند مي استعداد خود از تجلي خداوندي بهره

ظهور ذات خدا و صفات او، و آن است كه روح را جلا دهد. تجلي انكشاف شـمس حقيقـت حـق    
است تعالي و تقدس، از عيوب غيوم صفات بشري به غيبت از و، و استتار نور حق است بـه ظهـور   

  صفات بشري و تراكم ظلمات آن.
خلقت او كه آياتي روشن بر حقانيت حق . در تجلي افعالي، توجه به فعل خداوند است و آثار 3

بخشـي خداونـد و اينكـه     كند كه با مشاهده قـدرت و توانمنـدي و هسـتي    است واين امر ايجاب مي
حيات و ممات همه در دست اوست، انسان همـواره بـه تفكـر و تعمـق در آثـار و آلاء حـق تعـالي        

جـودش تابيـدن بگيـرد و سـزاوار     بپردازد و به معرفتي شايسته نائل شود تا نور عشق و محبت در و
  دارد:  قرب الهي شود. ابراهيم گلشني اين مطلب را به اين زبان بيان مي

  
ــد ــت زاده شــ ــو از محبــ ــي كــ هركســ

  
ــد     ــاده شــ ــب او آمــ ــي قلــ ــر تجلــ بــ

 
ــد ــده ش ــق آين ــه خل ــق ب ــه او از ح هرك

  
ــد       ــده شـ ــو زاينـ ــه نـ ــو بـ ــي نـ از تجلـ

 
هركســـي كـــه از تجلـــي زنـــده شـــد

  
ــاقي و   ــدزنـــــدگيش بـــ  پاينـــــده شـــ

 
   )83-3981( 

 
اگر چه وجود تمامي موجودات عالم، وابسته به تجلي نور حق است كه هر لحظه و در حال نـو  

يابد و آن نور و محبـت عشـق واقعـي اسـت.      شدن است ولي دل عاشق، تجلّي ديگري را نيز در مي
اش قلب آماده و سليم است و نور حق  آموزد كه تجلي حق را لازمه شاعر در اين اشعار به مريدان مي

آيد. اگر كسي عاشق واقعي شد و نور تجلي حق را دريافت نمود، اين زنـدگي   هر دلي فرود نميدر 
  شود و همان، مرتبه فناء في االله خواهد بود.  ابدي و جاودانه است كه نصيب وي مي

  هاي اثر  ويژگي
رد، با توجه به روحيات عارفانه شاعر، آنچه در اين دست نوشته نفيس در فراروي ما قـرار دا  -1
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اشعاري است حاوي مضامين عرفاني و شاعر در شرح و بيان آن با استناد به آيات و احاديث نبوي و 
هاي مناسب، اهتمام ورزيده و بدينوسيله متني جـذاب و گيـرا فـراهم آمـده كـه       بيان حكايات و مثل

تمـام  علاوه بر مجذوب نمودن خواننده، امر تعليم و آمـوزش را نيـز بـه نحـو احسـن و اكمـل بـه ا       
  رساند.  مي

كند به همـين دليـل در ابتـداي تماثيـل و      ها نقل مي سراينده بيشتر حكايات خود را از شنيده -2
يك حكايت يادم آمد زين «و » يادم آمد زين حكايت....«خوريم:  ها، اغلب با اين عبارات برمي داستان
و... و در ادامـه كـلام بـه    » يـان يادم آمد از چنين قدرت بيان / يك حكايت حكمتي از راو«و » بيان...

  آموزاند.  آموزد و هم مي كند. به اين ترتيب هم خود مي توجه و پيروي از آن توصيه مي
هـا   استناد مستقيم و غيرمستقيم به آيات قرآن، احاديث قدسي و معصومين، اشاره بـه داسـتان   -3

شان از آشـنايي سـراينده بـا    وحكايات مختلف روايي ديني و غيرديني، متن آغازين و اشعار عربي، ن
فرهنگ و معارف اسلامي و ادبيات كهن اساطيري و تسلط وي بر زبان عربي دارد .وي در يـادآوري  

السـلام، مسـتقيم بـه ذكـر نـام آنـان        از پيامبران الهي همچون موسي، يعقوب، يوسف، ايـوب علـيهم  
  كند. ن بزرگواران اشاره ميپردازد و متناسب با موضوع مورد بحث، به داستان يا حكايتي از آ مي

كند كه الهـام   معرفي مي» مثنوي مخفي«ابراهيم گلشني در آغاز اين اثر، منظومه خود را با نام  -4
  خدايي است و معتقد است كه مثنوي مولوي نيز از الهامات الهي است. 

  
ــت ــام هوسـ ــم او زالهـ ــه نظـ ــوي كـ  مثنـ

  
ــت     ــس نكوس ــاتش ب ــبت ملهم ــي نس  وح

 
ــفت ــون ص ــي ج ــت آن ب ــامگف ــالي مق ع

  
ــلام    ــق كـــ ــي ينطـــ ــر ازفبـــ اول آخـــ

 
   )1886-1887( 

 
و با توجه به اينكه اين منظومه، در تقابل با مثنوي مولوي سروده شده است، بسياري از نكـات و  
مضامين عرفاني آن وحتي حكايات مطرح شده نيز به نوعي اقتباس از مثنوي است و شـاعر در بيـان   

  كند:  داستاني خود به اين امر اذعان مي
  

ــوي ــان مثنــ ــن بيــ ــد زيــ ــادم آمــ  يــ
  

ــه  ــوي قصـــــ ــوياي ازمثنـــــ  مولـــــ
 

   )2068 (
 

شاعر با اشاره به اصل تقابل عقل و عشق، معتقد است در شناخت و درك حق، عقل عاجز و  -5
توان به سر منزل مقصود راه يافـت. بـا قيـاس سـخن      درمانده است و جز از طريق عشق واقعي، نمي

، گويد، ابراهيم گلشني، به صراحت سراينده با مولوي كه با استفاده از رمز، نكات مورد نظرخود را مي
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  پندارد.  عقل را عاجز از ادراك حقيقت معرفي كرده وآن را هيچ مي
  

ــت ــوش نيس ــي ه ــز ب ــوش، ج ــرم ه  مح
  

 مر زبـان را مشـتري جــــز گـوش نيسـت      
 

 )18(مثنوي مولوي،دفتر اول     
 

ــت ــاجزز ادراك وي اسـ ــل عـ ــل كـ  عقـ
  

 پيش آن شي جزو كـل چـون لاشـي اسـت     
 

 )186(گلشني،    
 

هاي مختلف، بـه   ها و تركيبات خاص و تكرار آن در مناسبت با توجه به استفاده شاعر از واژه -6
عنايـت  » كل شيء هالك الا وجهـه «فرمايد:  سوره قصص كه مي 88رسد كه به قسمتي از آيه  نظر مي

رارشـده  اي كه اين آيه شريفه، به عنوان يك مصراع مجزا در طول مثنوي عينا تك ويژه داشته، به گونه
  است. 
  

ــا رنـــگ دو يـــوم ديـــن كـــه نبـــود آنجـ
  

ــه(     ــك الا وجهـ ــيء هالـ ــل شـ ) 6634كـ
 

تــــا ببينــــي زآن بصــــر اي عبــــد هــــو
 

ــه (    ــك الا وجهـ ــيء هالـ ــل شـ ) 8038كـ
 

تمثيل و به كارگيري آن در بيان مفاهيم و مضامين عرفاني، يكي از اصولي اسـت كـه مثنـوي     -7
المعنويه الخفيه، نيز برآن بنا نهاده شـده و ابـراهيم گلشـني نيـز، بـا اسـتفاده از آن و ارائـه حكايـات         

  مختلف، مضامين مورد نظر خود را با زباني ساده و روان بيان كرده است. 
شني به علت آشنا بودن با معرفـت و طريقـت و احـوال عرفـاي گذشـته، در ايـن       ابراهيم گل -8

منظومه از بزرگان تصوف و عرفان از جمله: بايزيد، شبلي، احمد خضرويه، ابـوالعلاي معـري، ... بـه    
كنـد و در مقابـل، از افـراد ديگـر كـه در       تناسب اشاره نموده و حكايات و رواياتي را ازآنان بيان مي

نفساني شهره عام و خاص هستند مانند: برصيصا، بلعام، شمر، يزيد، فرعون، نمـرود،...   مرحله سقوط
  كند.   ياد مي
  

ــوالعلا ــمرد اي بــــ ــر كاشــــ  اول آخــــ
  

 انبيـــا را كـــــــــز بـــلا شـــد مبـــتلا     
 

   )3036( 
 

  : گيري نتيجه
در انديشه عرفان اسلامي، انسان حامل امانت گرانقدري است كـه او را بـر همـه جهـان هسـتي      
برتري داده و به مقتضاي همان امانت سنگين، به مقام ممتاز خليفه اللهي در زمين رسيده است. آنچه 
 در اين انديشه مورد نظر است توجه كافي و منصفانه به بعد اصلي انسان، يعني گوهر جـان و نفـس  

ورزد چـرا كـه عـدم شـناخت و      گيري حقيقت انسـاني تأكيـد مـي    ناطقه انساني است و لذا بر شكل
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تـرين حـالات    توجهي به اين مهم، علت اصلي انحراف از مقام خليفـه اللهـي و سـقوط در پسـت     بي
رود. به همين منظور، عرفا و شـاعران و نويسـندگان بـزرگ، در هـر موضـوع و       حيواني به شمار مي

اين اصل وجودي بشر، نظري جدي داشته و همواره سعي در آمـوزش و تعلـيم راه كسـب     اثري، به
كنند و در اين راه از بيان حكايات و تماثيـل نيـز    هاي منيع الهي را گوشزد مي معرفت و صعود به قله

  نمايند.  بهره برده و راه را براي سالكان و رهروان طريقت هموار مي
هاي نفيسي است كـه سـراينده در آن، عـلاوه بـر      يكي از دست نوشتهمثنوي المعنويه الخفيه، نيز 

هـا   تبيين نكات و مضامين عرفاني، سعي بر آن داشته كه با اسـتفاده از آيـات قـرآن كـريم و داسـتان     
وحكايات، به صورت تمثيل و با زباني سهل و روان، جنبه تعليمي خود را حفظ كرده و بحث تعالي 

هـاي كسـب    كار خويش قرار دهد و پيوسته، مريـدان خـويش را بـه راه   روحي انسان را در سرلوحه 
هاي منيع بشري رهنمون سازد. در اين نسخه، شاعر با حالات و اصطلاحات  معارف و رسيدن به قله

عرفاني كاملاً آشنا بوده و خود يكي از جمله كساني است كه اين حالات را درك كرده اسـت و لـذا   
سـخني كـز دل برآيـد لاجـرم بـر دل      «قول و نقل نيست و به مصداق  گويد صرفاً از جهت آنچه مي

، به مانند كـلام مولانـا، جـذاب و دلنشـين     9كلام روان و سليس اين شاعر عارف بزرگ قرن » نشيند
  است.
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